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 چکیده
صـال داعـی و   نردبان صعود عبد تا معبود و شـاهراه و  عنوانبهدعا و نیایش 

ي هـا شیگراي دینی و هامنشمدعو، همواره مورد توجه اقشار مختلف بشریت با 
 ـن هـا گـروه هـر یـک از    مختلف فلسفی و عقلانی بـوده اسـت.   یی بـا  هـا شیای

و خداي خویش را با اسـماء و عبـاراتی مـورد     اندکردهي خاص خلق هافرضشیپ
سوي ائمه اطهار، اقیانوسی ژرف و ي وارده از هاشیاین. محتواي انددادهخطاب قرار 

حکما و  مناجاتي غنی از معارف و مضامین وحیانی است. اما بعضاً در اخانهمکتب
 ـنمشهود است، علاوه بـر محتـواي پربـار آن     آنچهي مسلمان فلاسفه ، هـا شیای

ي و استعمال اسماء، صفات و اصطلاحاتی کاملاً فلسفی است کـه در شـرع   وربهره
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 هـا آن، اختلاف هاشیایناست. با توجه به وحدت مدعو در تمام  مقدس وارد نشده

هاي هر دو گروه، به استعمال الفاظ، اسماء و صفات نیز فرضعلاوه بر مبانی و پیش
و همین موارد وجه تمایز نیایش دینی از نیایش فلسفی اسـت. دعـاي    گرددبرمی

ناسـازگاري نیسـت    به لحاظ عقلی و با مبانی دینی دچار خدشه و اگرچهفیلسوف 
با دعـاي دینـی خداونـد را     اءااللهیاولکند، به تأسی از اما ادب و احتیاط اقتضا می

  بخوانیم. 
  

  دعا ؛ دین؛ نیایش فلسفی؛ توقیفیت اسماء واژگان کلیدي :
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  طرح مسأله
دعا و نیایش که همان خواندن و استمداد طلبیدن از خداوند تعالی است، در منـابع  

هـایی  ) نیـایش السلامهمیعلاطهار ( تیباهلمطرح شده است. » مخُ العبادة« عنوانبهدینی 
  ها به زیبـاترین شـکل خداونـد تعـالی     با محتواي غنی و لسانی فصیح دارند، که در آن

  اند. در ایـن میـان از غیـر معصـومین بخصـوص فلاسـفه نیـز        را مدعو خویش خوانده
هـا از اصـطلاحات و   ها، آکنده بودن آنایشکه با بررسی این نی ماندهيبرجاهایی نیایش

هـا خـداي تعـالی بـا اسـماء و      مبانی فلسفی محض کاملاً مشهود است. در این نیایش
  گیرد.صفاتی که مخلوق بشرند، مورد خطاب قرار می

السـلام) اسـت و بـا    بیت (علیهممنابع دینی سرشار از دعا و نیایش اهل کهییازآنجا
ي دعاي فیلسوف مطرح است: رگواران؛ چند سؤال در مقولهتوجه به بعد عصمت آن بز

  هاي فلسفی با توجـه بـه غنـاي منـابع دینـی چگونـه اسـت؟ مبناهـا و         جایگاه نیایش
ي وضـع  ی اجازهتعاليبارهاي این دعا چه چیزهایی هستند؟ آیا کسی غیر از فرضپیش

صل توقیفیت اسـماء  اسماء الهی را دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه این موضوع با ا
نماید، کـه بـا   الهی قابل جمع است؟ با توجه به اهمیت بحث دعا این نکته ضروري می

توان براي نیـایش  پذیرش اصل توقیفیت اسماء الهی و ملاك قرار دادن این اصل، آیا می
  اي از اعتبار را قائل شد؟فلسفی درجه

، دو مبناي خدا شناختی و هایشدر متن حاضر، ابتدا ضمن تعریف دعا و بیان مؤلفه
هاي دعاي شـرعی و  ها و تفاوتشناختی را مختصراً بررسی کرده و سپس اشتراكانسان

ي توقیفیت اسماء الهـی  دعاي فلسفی را بیان خواهیم کرد و در انتها با پیش کشیدن ادله
  گیرد.و بررسی قرار می موردنقدنیایش فلسفی 
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  تعریف دعا و نیایش -2

به معناي دعا، پرستش، آفرین، ستایش و ... آمده است. مصدر این  در لغت، نیایش
 gayat، سنکسریت niyayایران باستان  در فارسی مستعمل نیست و از ریشهکلمه 

). دعا به معنی بانگ، ندا، استمداد 4878/ 4 :1380(آواز خواندن) مأخوذ است (معین، 
مفهومی،  ازلحاظ 1).309: 1393، وشآذر ناز خداوند، التماس، نماز و نیاز و ... است (

الدعا أن تمیل «دعا آن است که کسی را با صدا و کلام خود متوجه خویش کنی: 
دعا  )13_12: 1389(ممدوحی کرمانشاهی، ». الشیء إلیک بصوت و کلام یکون منک 

ذي فانَّ حقیقه الدعا و السؤال هو ال«توان چنین تعریف کرد: ي دیگر نیز میاگونهبهرا 
؛ »یحملُه القلب و یدعو به لسانُ الفطره دون ما یأتی به اللسانُ الذي یدور کیفما اُدیر

حقیقت دعا آن است که از قلب برخیزد و زبان فطرت آن را طلب کند نه اینکه زبان 
  2فهمد.هر طور که خواست حرکت کند، یعنی انسان این معناي دعا را فطرتاً می

  
  نیایش دینی -3

ع دینی دعا و نیایش از جایگاه رفیعی برخـوردار بـوده و آیـات و روایـات     در مناب
آیـه و چنـدین برابـر آن     300موجود است. در قرآن کـریم حـدود    بارهنیدرامتعددي 

علاوه تعداد زیادي ادعیه. در اصـطلاح شـرعی دعـا تنهـا     حدیث در دسترس است، به
 ـ  صدازدنخواندن و   ـازاراه عبودیـت و  خداوند نیست بلکه درخواستی اسـت هم  رونی

» قُـل إنَِّمـا أدَعـوا ربـی و لا اُشـرِك بِـه أَحـداً       «فقط باید در پیشگاه باري انجام گیرد، 
). در اهمیت این بحث همین مطلـب کـافی اسـت کـه بـدانیم:      20: 1388(عبدخدایی، 

داند ي ذاریات هدف از خلقت جن و انس را عبادت میسوره 56خداوند تعالی در آیه 
یعنـى شـیره و اصـل همـه      ».الدعا مخُ العباده«و از طرفی در حدیث نبوي آمده است: 
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  قطعـاً مغـز و مـخ در     )145: 1362ی و دعا است. (مظـاهري،  تعالحقعبادات رابطه با 
بخش آن است؛ پس دعا هـم عبـادت اسـت و هـم     هر چیزي، مرکز فرمانروایی و قوام

  بخش آن.قوام
ی تعـال يبـار ذکر و یاد خداست و بالاترین ذکـر یـاد    اما هدف والاي نیایش همان

در هر دعا سه مؤلفه وجود دارد: داعـی، مـدعو،   ». 69و لذَکرِ االلهِ اکَبر، عنکبوت/ «است 
شود اما در اصل این مدعو است که داعی را نیایش از سوي داعی آغاز می ظاهربهدعا. 

ده را تا حضـور معبـود رهنمـون    خوانده و اذن حضور داده. نیایش نردبانی است که بن
گیرنـد؛ گـاهی صـرفاً    گردد. بزرگان دعا و نیایش را به معنـاي عـامش در نظـر مـی    می

شـود  ي، گاهی نجوا، زمانی مقدمه میگزارگلهخواهی است، گاهی درد و دل و حاجت
  ي نعمات خالق اسـت، زمـانی شـفاعت نـام     براي آشتی و بازگشت و گاهی به شکرانه

  ).17: 92انی فقط ابراز بندگی بر آستان حضرت دوست (برومر، گیرد و زممی
دعا به هر معنایی که باشد اتحاد عاشق و معشوق است هرچند براي لحظاتی کوتاه. 

؛ » منزلـۀ لا تنَـالُ إِلاّ بِمسـأله    -عزّوجلّ -إنَِّ عند االلهِ«السلام) فرمودند: امام صادق (علیه
تـوان بـه آن رسـید    ي دعـا مـی  واسـطه بـه  نزد خداوند عزوجل مقامی است که فقـط 

اي که تنها حیثیـت او بنـدگی محـض و ربـط     ). بنده19: 1389(ممدوحی کرمانشاهی، 
تواند امواج بلا را از خود دور کنـد. امـام   صرف است با رسیدن به چنین جایگاهی می

یش خـود را بـه   ) انسان با نیـا 20همان: »(إدِفعوا أَمواج البلاء بالدعا«السلام): علی (علیه
اش از اوسـت و  وجودش بلکه تمام آرامش هسـتی  تنهانهکند که پروردگاري متصل می

  ها است.آرامش کلید تمام موفقیت
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  مبانی نیایش دینی -4

ي داعـی و مـدعو، مـا فقـط دو     اي است میان دو مؤلفهبا توجه به اینکه دعا رابطه 
  دهیم:سی اجمالی قرار میشناختی را مورد بررمبناي خدا شناختی و انسان

  
  مبناي خدا شناختی  -4-1

اي است دوسویه، که در فرض برقـراري آن بایـد   طور که اشاره شد دعا رابطههمان
طرفین از یکدیگر شناخت کافی داشته باشند. خداوند خـالق عـالم، آگـاه بـه مخلـوق      

خداونـد  خویش هست اما این انسان است که باید شناختی درخور از او کسـب کنـد.   
  اي هـا، شـناختش حـائز اهمیـت ویـژه     عنـوان مـدعو و منبـع تمـام خواسـته     متعال به

اي اسـتوار.  هست، چراکه شناخت خداوند برابر است با اطمینان قلبی از برقراري رابطـه 
واسطه آیات وحیانی. گیرد و زمانی بهشناخت گاهی از طریق آیات تکوینی صورت می

  نفسی و آفاقی است.  آیات تکوینی خود شامل آیات ا
هاست. امـام  ترین مؤلفهي مأثوره از ائمه اطهار بحث خداشناسی از پررنگدر ادعیه
تعالی دارد در مقام عبدي خاضـع بـر   السلام) با شناخت ژرفی که از باريمعصوم (علیه

اي از هـا را هدیـه  چین معارفی است کـه آن نشیند و خوشهرحمتش می پر خاني سفره
  داند.حق میجانب حضرت 

از قرآن کریم نیز اقتباس دارد و ایـن مـورد    شیایدرنامام که خود قرآن ناطق است 
السـلام) در ابـوحمزه   العابـدین (علیـه  موجود، مشهود است. امام زین به وفور در ادعیه

اللهَ مـن  الَلّهم أنَت القائلُ و قَولُک الحـقُّ و وعـدك صـدقٌ واسـئلَُوا ا    «فرمایند: ثمالی می
  ).339: 1380(قمی، » فضَله إنَِّ االلهَ کانَ بکِمُ رحیماً
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کنـد و زمـانی در   گوید و با تمام وجود ستایشش مـی گاهی حمد و ثناي او را می
تک نعمات الهی را برشمرده و بر هر یک خداي تعـالی را سـپاس   مقام شکرگزاري تک

  گوید:می
ی و هو غنَی عنّی و الحمد للّه الذّي یحلُـم عنـی حتّـی    والحمد للّه الَّذي تحَبب إلَِ«

الَحمد للّه الذّي لیَس لقضَائه دافع و لا لعطائه مـانع  ). «338(همان: ...» کاَنَّی لا ذنَب لی 
  ).472-471(همـــان: » و لا کصَنعه صنع صانعٍ 

تعالی به چشم السلام) صفات و اسماء فراوانی از باريدر دعـاي امام معصوم (علیه
خورد، که هر یک خود جهانی بـراي خداشناسـی و مبنـایی بـراي درك صـحیح از      می

یا نور یـا  ). «477همان: »(سبحانَ االلهِ الواحد الأحد الصمد«حقیقت محض هستی است: 
؛ او » هـو الجـواد الواسـع   ). «113همـان:  »(قدوس یا اول الأولین و یا آخـر الآخـرین  

یا خیرَ من دعاه داع و أفضَلَ مـن رجـاه   ). « 472سخاوتمند وسعت بخش است (همان: 
یا محسنُ ). «341(همان: » ، غَفاّر الذنوبِ علاّم الغیوبوبیستارالع). «340(همان: » راج

  ).341(همان: » یا مجملُ، یا منعم یا مفضلُ
یا مـولاي انَـت   «شود: گونه وصف میلی در اوج زیبایی اینتعادر مواردي نیز باري

لتالذّي اَجم انت ،نتالذّي اَحس انَت ،متالذّي انَع انَت ننَت483همان: »(الذّي م.(  
السـلام) ایـن نکتـه مشـهود اسـت کـه       هاي معصـومین (علـیهم  با دقت در نیایش

ینکـه شـرط پاسـخ دادن    اساسی در خداشناسی اصل مهـم توحیـد اسـت، ا    فرضشیپ
ي هاي بندگان یأس و ناامیدي ایشان از غیـر خداسـت. و فلسـفه   خداوند به درخواست

نشینی با خالق برتـر  خواهد لایق همیی از وجود مخلوقی است که میکبر زدادعا همان 
خلُونَ و قالَ ربکمُ ادُعونی اَستجَبِ لکَمُ إنَّ الذّین یسـتکَبرونَ عـن عبـادتی سـید    «باشد. 

شـود انسـان   طلبی و استعلاست که موجـب مـی  روح برتري». 60جهنَّم داخرین؛ غافر/ 
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االله علیـه و آلـه و سـلم)    (صـلی  االلهرسـول متکبر نیایش با خداي تعالی را کنار بگذارد. 

و مـا   ما من شیء أَفضَلُ عند االلهِ عزّوجلّ من أن یسئَلَ و یطلبَ ممـا عنـده  «فرمایند: می
سئَلُ ما عندهلا ی و هتبادن عستکَبرَِ عن یمإلی االله م أبَغَض ؛ چیزي نزد خدا برتر از » أَحد

تـر  خواستن و درخواست فیوضاتی که نزد اوست نیست، و کسی در پیشگاه او مغبوض
 سـت یناز آنکه از دعا به درگاهش تکبر ورزد و از فیوضات حضرتش درخواست نکنـد  

  ).52-44: 1383) (برازش، 27: 1382نصاریان، (ا
  کنیم:ها را براي نمونه ذکر میدر اینجا چند عبارت زیباي توحیدي از نیایش

؛ ...» فلاَ إله غیرهُ و لا شیء یعدلُه و لیَس کَمثلـه شـیء و هـو السـمیع البصـیر      « -
اوست شنواي بینا (جعفري،  ستیني معادل و همانند او زیچچیهخدایی جز او نیست و 

1386 :34.(  
- »      ـهلکفـی م شـریک کُـن لَـهلمَ ی کونُ موروثا وَلدَاً فیذ وتَّخلّه الَّذي لمَ یل مدالَح

 عَی ابتدف هضادَ؛ سپاس خدایی را که فرزندي اتخاذ نکرد تا مانند آدمیان وارثـش  ...» فی
ابداع فرموده اسـت تضـادي بـا او داشـته      آنچهباشد و شریک در ملکش نیست که در 

  ).51: 1386باشد (جعفري، 
  ).339(همان: » لا اله الا انت وحدك لا شریک لک« -
اي (همـان:  ؛ اي که در عـزت و جـاودانگی یگانـه   » فیَا من تَوحد بالعزّ و البقاء« -
112.(  

  
  شناختیمبناي انسان -4-2

عنـوان  تعالی است، انسان نیز بـه ي شناخت باريکه عالم خارج، آیتی برا گونههمان
ي شـناخت خـالق متعـال باشـد. در ارزش     سـو بهاي تواند خود، دروازهعالم صغیر می



                                    95                                           نیایش دینی و فلسفی بررسی تطبیقی 
 

نیاز از هـر مخلـوقی او را   وجودي انسان همین بس که ذاتی مقدس، جامع کمالات، بی
 ـناحبراي نیایش برگزیده است؛ چراکه ذکر، نخست از  دي، ي ذاکـر اسـت. (سـمرقن   هی

هایش را بداند و اینکه در وراي عمـل نیـایش، کـدام    ) انسان باید درخواست185تا: بی
  هایش چیست؟کند؟ غایت خواستهرا جستجو می اششدهگمبعد از ابعاد 

این مسأله واضح است که افق دعاي هر فرد بستگی کامل به شـناخت آن فـرد از    
السـلام) شـناخت ژرفـی از انسـان     مبیـت (علـیه  هاي اهلخود و مدعو دارد. در نیایش

اي ابـراز  گونـه السلام) داعی است، اما در بارگاه ذات ازلی بهشود. امام (علیهحاصل می
إلِهـی أنَـا عبـدك    «کارترین عبـد خداونـد اسـت:    کند که گویی گنهذلت و بندگی می

  ).293(همان: » الضَّعیف المذنب و مملوکُک المنیب
ن به ابعاد جسمانی و روحانی انسان توجه ویژه شده است و هاي معصومیدر نیایش

شـود و خداونـد متعـال را    در موارد متعددي از دعاها خلقت انسان از آغاز مطرح مـی 
سیدي أنا الصـغیرُ الّـذي   «کنند: هاي ممتاز روحی و جسمی معرفی میعطابخش ویژگی

» لضالُ الّـذي هدیتَـه و أنـا الوضـیع الّـذي رفعَتَـه      ربیتَه و أنا الجاهلُ الذّي علَّمتَه و أنا ا
یا من بدأَ خلَقـی و ذکـريِ و   «فرماید؛ )، و این دعاي کمیل است که زیبا می347(همان:

 السـلام) در مناجـات مسـجد کوفـه صـحنه     امام علی (علیـه ». ترَبیتی و برِيِ و تغَذیتی
با زیباترین اسامی و صفات مخاطب است آفریند که یکسو خداي تعالی نظیري را میبی

شـمارد:  السلام) متکلمی خاضع کـه صـفات خـود را برمـی    در سویی دیگر امام (علیه
»     خلـوقَ الاّ الخـالق، أنـتالم خلوق و هل یـرحمأنا الم ق والخال أنَت یا مولاي مولاي

). نیازمندي و فقر 710(همان: » الرب و أنا المربوب و هل یرحم المربوب الاّ الرَّب و ...
تر باشـد  دهد و هر چه این نیاز عمیقي نیایش سوق میسوبهذاتی داعی است که او را 

تـوان  مـی  هـا درخواستگیرد. و از بررسی همین ها نیز رنگ و بوي دیگري میخواسته
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شناسی عمیقی به دست داد، اما چون مبناي کار مـا بـر خلاصـه گـویی اسـت از      انسان
  کنیم.یل بیشتر این موضوع خودداري میتفص

  
  نیایش فلسفی  -5

دعا یا نیایش نردبانی است براي صعود تا آستان حضرت حق، ذکر است و نوعی 
ها به نحوي نیازمند دعا هستند تا تهی کردن درون از یاد غیر محبوب. پس تمام انسان

در این میان فلاسفه براي انتهاي قدرت ازلی پیوند زنند و خود خویش را به اقیانوس بی
ها را مراتب لسان آناند، که بهتعالی گویی لسان خاصی را برگزیدهدعا در پیشگاه باري

خوریم مسلمان، به عباراتی برمی کند. با بررسی آثاري از فلاسفهاز سایرین متمایز می
ا با اسامی ها فیلسوف گاه در مقام نیایش و گاه در مقام ثنا و حمد خداوند رکه در آن

دهد. اینجا داعی انسانی است آشنا به و صفات خاص مورد خطاب وحمد قرار می
ها. فیلسوف قواعد فلسفی و قیاسات فراوان اما فقیري خود غنی از براهین و استدلال

سوي مقصد معبود برگزیده و در مقام عبد، پس از اثبات عقلی وجود حق، راه دل را به
به راز و نیاز پرداخته است. گاهی با زبان دین و گاهی با  عقل و دل را یکی کرده و

-تعابیر فلسفی معبود را مورد خطاب قرار داده است. در این بخش به برخی از آفرینش

  کنیم:هاي این بزرگان اشاره می
دهـد  فارابی نیایشی دارد که در آن اسماء و صفات خاصی را به خداوند نسبت می

نامد و درجایی می» العللعلت«خداوند تعالی را در موردي  هایی نیز دارد؛و درخواست
نـور  «، »علـت الاشـیاء  «، »اله المشـارق و المغـارب  «، »قدیما لم یزل«، »الوجودواجب«

سـابق  «، »رب الاشخاص العلویه و لأجرام الفلکیـه « ، »علت الاولی«، »الارض و السماء
  ).21-27: 1387ابراهیمی دینانی، »(الموجودات
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امنحنـی فیضـأ   «هاي فارابی چنین نگاشته شده است: بل برخی از درخواستدر مقا
من العقل الفعال، هذبّ نفسی من طینت الهیولی، انقذنی من أسرِ الطبـایع الاربـع، اللهـم    

  ).21-28و ...(همان: » قد سجنت نفسی فی سجن من العناصر الأربعه
ي یونـان  ی داشتند که از فلاسفهه.ق) نیز دعای 4(قرن  الصفااخوانگروه معروف به 

ي یونان قدیم به فرزندان باستان گرفته و معتقد بودند به اینکه، حکماي باستان و فلاسفه
دادند که این عبادت در روز اول، وسط و شاگردان خود عبادت و دعایی را آموزش می

دعـاي  پـذیرفت. روز اول نیـایش پـس از پایـان ثلـث دوم از      و آخر هر ماه انجام می
آید. و ایـن ایـام،   افلاطونی و توسل ادریسی و مناجات ارسطاطالیسی سخن به میان می

روز عید و شادمانی است. میزان شادمانی از روز اول تا پایـان روز سـوم رو بـه افـول     
رود. و روز آخر روز حزن و غم بوده تا اینکه در بازگشت خورشید بـه آغـاز بـرج    می

یونان باستان، نسبت سـیر خورشـید بـا     در نیایش فلاسفهحمل دور زمان تجدید گردد. 
شد، این گروه تلاش کردند تا ایام مناجـات  ها و ستارگان منظور لحاظ میبرخی از برج

یونانی را بر سه عید بزرگ مسلمانان (فطر، قربان و غدیر) منطبق سازند که با توجه بـه  
/ 4: 1415، الصـفا اخـوان فتـه نشـد (  ي سستی که ارائه دادند این نظر از ایشان پذیرادله
264-272(.  

سینا نوشته است، شیخ از همـان آغـاز   ی که جوزجانی از احوالات ابنحالشرحدر 
جوانی اهل دعا و نیایش بوده و در بسیاري از موارد از طریـق دعـا و نیـایش بـه حـل      

 )151_1/150: 1392(ابراهیمی دینـانی،  مشکلات فکري و فلسفی خود نائل شده است. 
» فی سبب اجابه الدعا و کیفیـه الزیـاره   « . رساله 1سینا در باب دعا دو رساله دارد: ابن

اي که در ترغیب و تحریض بر . رساله2که در آن به تبیین فلسفی نیایش پرداخته است. 
اولیاء را مسلح شدن بـه اسـماء و اذکـار     دعا است و در آن شرط قرار گرفتن در زمره
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کند که دعا فقط همین الفـاظ ظـاهري نیسـت. بلکـه بایـد در      شاره میداند و االهی می

 گـو دروغنعمات الهی تفکر کرد زیرا گفتن اذکار فقط، غالباً از عادات و اخلاق مردمان 
تعالی شـوند و پـس   است. و در مرتبه بعد توصیه دارد که با توبه متوجه باري هیماکمو 

 _1388:491سینا، (ابنشود.ار بر فرد نمایان میاز تخلیه نفس از رذایل اخلاقی تأثیر اذک
495_497(  
 ثناي و حمد با را آثارش اغلب اما ندارد، ايجداگانه نیایش خود سیناابن گرچه 

 استعمال تعالیباري به خطاب در را فراوانی اسماء خود آثار در و کرده الهی آغاز
 است: کرده
 ». فاعل الحق، الأحد محض، خیر ،الوجود واجب الأولی، العله الأولی، المبدأ«

  )337_1400:336(همو، 
عاشق و معشوق، لاذ و ملتذ، « شیخ در آخر مقاله هشتم الهیات شفا اسمایی چون 

ي فرماید که این معانی به نحو افضل دربارهرا اطلاق کرده و می» مدرِك و مدرك
د اسماء دیگري تعالی صادق است و اگر کسی اطلاق این اسامی را ناخوش دارباري

  ها بر وي اطلاق کند: ي آنجابه
فالواجب الوجود له الجمال و البهاء المحض و هو مبدأ الجمال کل شیء و بهاء «

کل شیء و بهاؤه هو أن یکون علی ما یجب له فکیف جمال ما یکون علی ما یجب فی 
ذاته لذاته  الوجود الواجب؟... فهو محبوب معشوق و مبدأ ذلک کله ادراکه ... تکون

  ). 5/369: 1428سینا، (ابن» اعظم عاشق و معشوق و اعظم لاذ و ملتذ 
دارد  پرمحتـوا در کتاب التلویحات الوحیه و العرشیه، شیخ اشراق دعایی کوتاه امـا  

ربنا آتنا فی هذه الدنیا حسنه و فـی  : «ردیگیمي دعاي فلسفی قرار زمرهکه به نحوي در 
نا خالق النور و مبدأ الوجود ارزقنا شوق لقائک و الصعود الـی  الآخره حسنه، تبارکت رب
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...» جناب کبریائک و اجعل ذواتنا من الظاهرات الکاملات فالفارقـات العائـدات إلیـک    
  ). 2/ 1: 1372(سهروردي، 

اي از دعاي سهروردي که از نظر گذشـت؛ فقـره دیگـري نیـز بـدین      علاوه بر فقره
هی و اله جمیع الموجـودات، یـا واجـب الوجـود و     ال«مضمون از وي نقل شده است: 

فائض الجود...، خلصنا عن العلائق الجسمانیه و نجنا عن العوائق الظلمانیه، طهرنـا عـن   
رجس الهیولا الی المشاهده أنوارك، و من غسق الطبیعه الی معاینه اضوائک.أفض علـی  

قطره من قطرات بحار ارواحنا بوارق آثارك و أرسل علی نفوسنا شوارق أنوارك. العقل 
ملکوتک، و النفس شعله من شعلات نار جبروتک. ذاتک ذات فیاضه تفیض منها جواهر 

  ). 64: 1386(کریمی زنجانی اصل، » روحانیه غیر متجلیه مبراه عن الاین
فاطرٍ «ملاصدرا نیز در دعایش از اسماء، مفاهیم و عبارات فلسفی بهره برده است: 

الذات الأحدیه، الحق «، »الحق الاول«؛ )3: 1الف:1386 (صدرالدین شیرازي،» قدیم
موجد «، »فاعل الهویات«، »مبدع المبادي و العلل«)؛ .5 _4ب:1386همو، » (الغنی العلی

 ».مبتهج، الحق المحض«، »عاشق و معشوق«، »الواجب« )؛ 3: 1381همو، » (الماهیات
  ) .200_196/ 7: 1380همو، (

شریعه ... الذین هم عن ارجاس نقایص الطبیعه الجسـمیه  قوم اللهم و نور ریاض ال«
» نزهین و عن ادناس جاهلیه الهیولی الاولی مطهرین (سلام االله صلواته علیهم اجمعـین) 

سـبحان الـذي   «گوید: ي سه رساله می). وي همچنین در ثنائیه51/ 3: 1390(ملاصدرا، 
 ...»معرفـه الحـق الأول   أبانَ فی بدایات حـالات ذوي الهمـم و هویـاتهم فـی منـازل      

  ).185: 1388(ملاصدرا، 
السلام) نیـز  حاج ملا هادي سبزواري در شرح دعاي صباح امیرالمؤمنین (علیه ثنائیه

ستایش خدایی راست کـه ... ذاتـش بذاتـه بـراي     «دربردارنده اصطلاحی فلسفی است: 
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 »دچنان است که خـود نفـس قـدیمش را توصـیف کـر     ذاتش تجلی کرد ... پس او آن

  ).2-1: 1389(سبزواري، 

هـایی از آن  اي دارد که عبـارت نامهزاده آملی نیز مناجاتاز معاصرین، علامه حسن
  کشیم؛را به قلم می

  ».است فقط قابل دیدار صورت یار است ندارچیهالهی حسن هیولاي اولاي « -
  »محبت تو به ما که علت مطلق مایی تا چه اندازه است؟« -
 »خلعت وجودم بخشیدي، متفرق بودم و کسوت جمعم پوشاندي الهی نبودم و« -

  ).43-15: 1389زاده آملی، و ... (حسن
  
  ي دعاي دینی و فلسفیهاتفاوتو  هااشتراك -6

هاي موجود در متون دینی و آنچه از لسان فلاسفه تراوش کـرده اسـت،   میان نیایش
دایی واحد را در نظر دارند هایی وجود دارد. هرچند هر دو گروه خها و تفاوتاشتراك

نیـازش  اما با مبانی و لوازم خاص خویش با دو منطق متفاوت نیاز خود را به درگاه بـی 
دارند. با توجه به برجستگی فارابی در بحث دعا و نیایش در اینجا بیشـتر بـه   عرضه می

  ایشان نظر شده است. 
  
  هااشتراك  -6-1

زرگان دین نیایش خود را همانند دعاهاي الف) آغاز مناجات: فیلسوف با تأسی از ب
نـام  داند هر کاري بیکند. او نیز میآغاز می» اللهم«اسلامی چون کمیل و توسل و ... با 

تعالی ابتر است. و براي ورود به ساحت هر مخاطبی بایـد اذن گرفـت. وي سـائل    باري
  دارد.بیان می» إنّی اسئلک«بودن خود را با عبارت 
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تعالی استفاده شده کـه لفظـاً یـا    سوف اسماء و صفاتی براي باريب) در دعاي فیل
خـوانیم:  در دعاي فارابی می ازجملهمفهوماً با آنچه در شرع آمده است همخوانی دارد، 

قـدیم صـفتی   ». الموجـودات سابق«ناپذیر است، ؛ اي قدیمی که زوال»یا قدیماً لم یزل«
یـا اقـدم   «اند: آن مورد خطاب قرار دادهاست که در متون دینی هم خداوند تعالی را با 

تـر  ؛ قدیم»أقدم من کل قدیم«، شدهخواستهترین موجودي که ؛ اي قدیمی»موجود طلب
). در ثنائیه حاج ملا هادي سبزواري نیـز صـفت   189-169: 1380از هر قدیمی (قمی، 

 چنان است کـه خـود نفـس قـدیمش را    پس او آن«قدیم مورد توجه ایشان بوده است، 
االله الاحد الصمد الذي لـم یلـد و    -انت االله الذّي لا إله الاّ انت«عبارت: ». توصیف کرد

مطـابق شـرعی دارد در آیـاتی از سـوره اخـلاص      » لم یولد و لم یکن له کفـواً احـد  
  ).28-22: 1387(ابراهیمی دینانی، 

  هـاي دینـی دیـده    هـا و نیـایش  اي از درخواسـت پ) در آثار فیلسوفان  مجموعـه 
شوند براي نمونه به چند درخواست اشاره کرده و مطابق معنایی آن در نیایش دینـی  می

تعصـمنی مـنَ   «... ی خواهد آمد؛ مانند اینکه در زبان و نیایش فیلسوف آمده است: در پ
 ـعل). و در لسـان معصـوم (  21هـا بـازداري (همـان:    ؛ مرا از لغـزش »الزلل ) السـلام هی

؛ ما را از لغزش و گناه حفـظ کـن (قمـی،    »ه من هفَواته و آثامهو جنِّبنی فی«خوانیم: می
گونـه ترسـیم   السلام) آمالش را این). فیلسوف به تأسی از معصومین (علیهم434: 1380

)، و 21: 1387(ابراهیمـی دینـانی،   » تجعل لی منَ الأمل ما ترضاه لی من عمل«کند: می
و وفّقنـی فیـه لموجبـات    «اي زیبـا دارد :  لام) جلوهالساین نیاز در مکتب معصوم (علیه

ابراهیمی دینـانی،  »(و ارزقنی فی اموري حسن العواقب ). «437: 1380قمی، »(مرضاتک
 ـخبـه عاقبت) طلب 22: 1387 ، امـام معصـوم   هاسـت انسـان ي غـایتی بـراي تمـام    ری
ا کتَبَه اعمالنا توبـه مقبولَـه لا   و اجعل خیام ما تحُصی علین«فرماید : السلام) نیز می(علیه
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؛ »وابغض الی نفسی حب الـدنیا ). « 21صحیفه سجادیه، دعاي »(توقفنا بعدها علی ذنَب 

السـلام):  )، معصـوم (علیـه  27: 1387حب دنیا را از دلم بیرون کن (ابراهیمی دینـانی ،  
ی متأثر از منابع آمل زادهحسن). علامه 350:  1380(قمی ،» أخرج حب الدنیا من قلبی «

-15: 1389زاده آملـی،  حسـن »(الهی نبودم و خلعت وجودم بخشیدي«خواند: دینی می
إبتـدأتنی بنعمتـک قبـل ان أکـون شـیئا      «)، در عبارتی از دعاي دینی آمـده اسـت:   43

ارزقنـا شـوق   «طلبـد:  ). شـیخ اشـراق شـوق دیـدار، مـی     577: 1380قمـی،  »(مذکورا
شـود:  این شوق چنین ترسـیم مـی   االلهنیامدر زیارت  )،2/ 1: 1372سهروردي، »(لقائک

). در بحث از اشـتراکات هـر دو دعـا، بـه     751: 1380قمی، »(مشتاقۀ الی فرحه لقائک«
  کنیم.  همین مقدار اکتفا می

  
  هاتفاوت  -6-2

یی که دارد هافرضشیپي دعا هر فردي با مبانی و اشاره شد که در مقوله ترشیپ
تر باشد، الفاظ و عباراتی که هر چه شناخت داعی از مدعو عمیقکند. پس مناجات می

السلام) به علت بسط تر خواهد بود. ائمه معصومین (علیهمتر و کاملبرگزیده حتماً دقیق
تعالی، نیایشی غنی از وجودي، تکامل ابعاد شخصیتی و معرفت عمیق از ساحت باري

کند و با پیش مبانی خود نیایش مینقص دارند. فیلسوف نیز با محتوا با ظاهري بی
  دهد.فرضی که از علوم عقلی یا بعضاً نقلی کسب کرده دعاي خود را شکل می

بیــت شــناختی در لســان اهــلدر بخــش قبــل دو مبنــاي خــدا شــناختی و انســان
اي بـه ایـن مبـانی در نیـایش     السلام) بررسی شد در این قسمت مختصر اشـاره (علیهم

  ی هست آشکارتر گردد.اگر اختلاففیلسوف خواهیم کرد تا 
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ي مستقیمی با افق رابطهي افراد در بحث خداشناسی شدهي به قلم کشیده هاتراوش
ها دارد. خداي تعالی در نیایش فیلسوف، خدایی است کـه گـاه بـا دیـد دینـی      دید آن

است و گاه با بینشی کاملاً فلسفی. اما نکته حائز اهمیت، نمـود اصـل    شدهواقعمخاطب 
وحید در مناجات فیلسوف است که در سرتاسر دعاي وي این اصل چـون نگینـی بـر    ت

(ابراهیمـی  » انت االله الذي لا الـه الا انـت  «فرماید: . آنجا که میدرخشدیمخاتم نیایش 
» انـک االله الاحـد الفـرد الصـمد    «گویـد:  گونه می). یا در فرازي این22: 1387دینانی ،
تعالی پرداختن بـه اسـماء و   هاي شناخت باريه از راهاشاره شد ک ترشیپ). 28(همان: 

صفات الهی است. فیلسوف در نیایش خود دو دسته اسـماء و صـفات بـراي خداونـد     
  متعال برگزیده و استعمال کرده است.

 ازجملـه که  واردشدهدسته نخست همان اسماء و صفاتی هستند که در شرع مقدس 
). بعلاوه الفـاظی  22(همان: » نور الارض و السماء«را نام برد، » نور«توان کلمه ها میآن

کـه منبـع دینـی دارنـد(همان:     » االله، اللهم، احد، فرد، صمد، معطی، رب،  محیط«چون: 
کنـد اسـماء و صـفاتی    اي را به خود جلب می). دسته دیگري که توجه هر خواننده28

ات خداوند متعال باشد. براهینی تواند، برهان متقنی در اثبیی میتنهابههستند که هر یک 
توانند به کنه درك آن نائل آیند؛ و فهم صحیح این صفات آشنایی که فقط اهالی فن می

  طلبد.با مباحث فلسفی را می
واجب الوجود، علت العلل، علت الاولی، علت الاشـیاء،  «براي نمونه صفاتی چون: 

) کـه  2/ 1: 1372سهروردي، ؛22-21همان، ص »(علت مطلق، خالق النور، مبدأ الوجود
شـوند. گرچـه   به اذعان فلاسفه هر یک برهانی مهم در اثبات خداي تعالی محسوب می

 ـوبـه خـورد،  السلام) نیز براهین عقلی به چشم میبیت (علیهمهاي اهلدر نیایش در  ژهی
هـاي دیگـر نمـود دارد،    مباحث مربوط به خداشناسی اما آنچـه در ایـن دعـا و نمونـه    
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تواند باشـد.که بـه همـان مبـانی فلسـفی      و مبانی ظهور چنین اسمایی می هافرضشیپ

گردد. استعمال چنین الفاظی در نیایش، به آن رنگ و بـوي فلسـفی داده و   محض برمی
  سازد.طریقی متفاوت از خداشناسی را نمایان می

هـا بـه خداشناسـی آفـاقی     ي دیگر دو فراز از دعاي فـارابی اسـت،که در آن  نکته
خطـاب  » الــه المشـارق و المغـارب   «اي خـداي تعـالی را   است. در فقـره  شدههاشار

رب الاشخاص العلویۀ و الاجرام الفلکیـۀ و الارواح  «)، و درجایی دیگر 22کرده(همان: 
  به همین مقدار کفایت کرده است. بارهنیدرا). وي 25همان: »(السماویۀ

هـایش معـین   ز نوع درخواستتوان ای در دعاي فیلسوف را، میشناختانسانمبناي 
 بر خواسـته ي نگرش فیلسوف به انسان و هستی، حاجات و نیازهایی است، نمود. نتیجه

فلســفی و در چــارچوب  بــاذوقعبــدي خواهــانِ کمــال، امــا  ریناپــذيریســاز روح 
  اصطلاحات عقلانی.

 ـ«کنیم؛ اي میفارابی اشاره جملهمنهاي فلاسفه در اینجا به برخی از درخواست وِّ قَ
ذاتی علی قهر الشهوات الفانیۀ و...واجعلها من جملۀ الجواهر الشریفۀ الغالیۀ فی جنـات  
عالیۀ، إمنحنی فیضا من العقل الفعال، روح بروح القدس الشریفۀ نفسی، إنقذنی من أسـر  

). انسان درنیایش فارابی موجودي سـت اسـیر طینـت    27-23-22همان: »(طبایع الأربع
انه که خداي تعالی او را مغلوب شهوت بشري قـرار داده اسـت:   هیولی و طبایع چهارگ

)؛ پـس او خواهـان فـیض و رهـایی از     22همـان:  »(غلبت علی عبدك الشهوة البشریۀ«
اجعـل ذواتنـا مـن    «ظلمت نفس است. شیخ اشراق خواهان ذاتی پاك و کامـل اسـت:   

). علامــه 2/ 1: 1372سـهروردي،  »(الطـاهرات الکـاملات فالفارقـات العائـدات إلیـک     
داند که فقط قابـل دیـدار صـورت    زاده آملی خود را هیولاي اولاي هیچ مدار میحسن

  )43-15: 1389زاده آملی، یار است( حسن
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از اصطلاحات فلسفی بهره برده است و همین امـر   وفوربهفیلسوف در نیایش خود 
حتی عوام نیز السلام)است.که هایی با دعاهاي معصومین (علیهموجه تمایز چنین نیایش

السلام) را مانند. و همین امر دعاي معصوم (علیهنمی بهرهیبهاي آن بزرگواران از نیایش
  دهد.                                                                         متمایز از دعاي فیلسوف، انیس مجالس ذاکرین قرار می

السـلام) ضـمن   (علـیهم  هـاي معصـومین  اما در نگاهی دیگر بیان و نـوع خواسـته  
ترین مفاهیم است. به برخی از عالی برخورداري از بلاغت و فصاحت بیشتر، دربردارنده

  الهی هب لی کَمـال الانقطـاع إلیـک    «السلام) توجه فرمایید: حاجات معصومین (علیهم
یا ؛ خـدا »و أنر أبصار قلوبنا بضیاء نظرها إلیک حتی تخرق أبصارالقلوبِ حجب النـور... 

  کمال جدایی از مخلوقات را براي رسیدن کامـل بـه خـودت بـه مـن ارزانـی کـن و        
هـاي  سوي خویش روشن کن تا دیدگان دل، پردههایمان را به پرتو نگاه بههاي دلدیده

اللهـم إنّـی   «)، و یـا:  293: 1380نور را دریده و به سرچشمه عظمت دست یابد (قمی، 
لَ لَهایماناً لا أَج قائَک أسئلَُکخواهم ایمانی که مـرگ نـدارد پـیش از    ؛ از تو می»دونَ ل

اجعلنـی مـن اخـوان    «خواهـد:  ). فارابی در دعایش از خداوند می358لقاي تو (همان: 
االله) در )، ولی امـام معصـوم (علیـه   22: 1387(ابراهیمی دینانی، » الصفا و اصحاب الوفا

). بـا  292: 1380(قمـی،  » أَهـلِ ولایتـک   الهی أَقمنی فـی «فرماید: مناجات شعبانیه می
هـاي  هـا، اخـتلاف  هاي هر دو گـروه، تفـاوت درخواسـت   بررسی بیشتر ادعیه و نیایش

هاست که لسان دعـایی چـون   دهد. و همین اختلافرا نشان می هافرضشیپاساسی در 
  دهد.عرفه را متمایز از نیایش فیلسوف قرار می
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  نقد و بررسی -7

مال اسماء و صفات الهـی در میـان بزرگـان دیـن بحثـی بـا عنـوان        ي استعدرباره
اي اسـماء  دو دسته نظـر وجـود دارد: عـده    بارهنیدرااست.  شدهمطرحتوقیفیت اسماء 

 کهییازآنجاکنند. ي آن را از حصار توقیفیت خارج مـیاعده ودانند الهی را توقیفی می
 مختصـراً  و سـپس کنیم اي به آن میهاین بحث مرتبط با موضوع مقاله هست، ابتدا اشار

دهیم. توقیفیت اسماء یعنی اینکه اسـماء الهـی بایـد از    دلایلی از هـر دو گروه ارائه می
شود باشد و نمی واردشدهطریق آیات، روایات و ادعیه مأثوره به عبارتی از طریق شرع 

ره اسـماء علَـم   است، توقیفیت اسماء دربا شدهگفتههر اسمی را به خداوند اطلاق کرد. 
شود بلکه درجایی است که آن اسماء از صفات و افعال خداونـد  مانند (االله) مطرح نمی

اء افعال. اند: اسماء ذات، اسماء صفات، اسمباشند. اسماء الهی سه دسته اخذشدهمتعال 
ها مثـل: اول، آخـر، سـلام،    اند اما به اعتبار ظهور ذات در آناسماء الهی اسم ذات همه
مثـل: عـالم و سـمیع و ... و بـه      صـفات ها اسماء ، و به اعتبار ظهور صفات در آنغنی

  ).10: 1380زاده آملی، اند مثل: خالق، رازق و ... (حسناعتبار ظهور افعال، اسم فعل
  

  دلایل مخالفین توقیفیت اسماء الهی -الف
تفسیر آیه ازجمله مخالفان توقیفیت اسماء الهی علامه طباطبایی ست. ایشان در  -1
در قرآن هیچ دلیلی بر توقیفی بودن اسماء خداي تعالی «فرمایند: سوره اعراف می 180

که بعضی ...» و الله الاسماء الحسنی «نداریم، بلکه بر عدم آن دلیل است، آیـه شریفه 
لام عهد » الاسماء«اند؛ استدلالشان وقتی صحیح است که لام در استدلال به آن کرده

از الحاد در اسماء تعدي از اسماء معین خدا و اضافه کردن اسمایی که از باشد و مراد 
بودن لام و هم به معنی تعدي بودن الحاد  عهدهم کنیولطریق نرسیده بوده، باشد. 
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 که واردشدهو اشکال است. و اما روایات بسیاري که از طریق شیعه و سنی  موردنظر
ها را منهاي یک اسم است هر کس آنه یعنی صد پیغمبر فرمود: براي خدا نود و ن

روایات دیگري که قریب به این مضمون  نیهمچن وشود. بشمارد داخل بهشت می
بحث تفسیري ست نه بحث  ازنظردلالت بر توقیفی بودن ندارد، البته این  کیچیهاست 

راجع به اسم گذاردن است اما صرف اطلاق بدون اینکه پاي  هاحرففقهی. همه این 
: 1381ي در میان بیاید البته اشکالی ندارد و امر در آن آسان است (طباطبایی، رگذااسم
467-468 .( 

و الله «گوید: از آیه شریفه استاد شهید مطهري توقیفیت اسماء را رد کرده و می -2
توان نتیجه گرفت که خداوند را با هر صفتی که حاکی از حد می» الاسماء الحسنی

توان توصیف کرد. و جهات عدمی و نقص در آن نباشد میاعلاي حسن و کمال باشد 
توان به خــدا نسبت داد. قرآن استاد معتقد است، اگر اسمی در قرآن و سنت نیامده می

دهد و آن همین است که هر چه  صفت کمالیه باشد به نحو اکملش ضابطه به دست می
ب این است که اسماء الهی شود. اگر هم اجازه ندهند نه از بابر خداي تعالی اطلاق می

ي را زیچک، یدهندینمتشخیص  هاانسان اناًیاحاست که  جهتازآنمحدود است؛ بلکه 
توقیفی ست  اندگفتهکند کمال است. اگر که این صفت کمال نیست خیال می دانندینم
شود؛ ولی در تشخیص لااقل است نه اینکه بعضی از اسماء بر او اطلاق می جهتنیازا

- 188: 1376(مطهري،  کنندیمفکري و معرفتی مجرب نیستند اشتباه  ازنظردي که افرا
189.( 

گویـد: انسـان   شعرانی در شرح کشف المراد، توقیفیت را رد کرده و می االلهتیآ -3
ست اما التزام بـدان دشـوار اسـت.    ا که مقصود منع شرعی پنداردیمدر بادي امر چنان 

ست، به اسناد معتبر که حجـت  اکه حاوي اسماء الهی  تمناجااز ادعیه و  کیچیهزیرا 
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باشد و فقها آن را در تجویز محرمات محل اعتماد قرار دهند ثابـت نشـده اسـت. دور    
نیست که بگوییم مراد منع لغوي ست و از شرع حرمتی نرسیده بلکه هر نامی که معنـی  

  ).413-412-411: 1370آن بر خدا جایز باشد اطلاق آن بر حق رواست(حلی ، 
  

  دلایل موافقین توقیفیت اسماء الهی  -ب
و اللهِ الأسماء الحسنی فأدعوه بهـا و ذرَوا الّـذین   « سوره اعراف:  180. آیه مبارکه 1

هاي نیکی است خدا را ؛ براي خداوند نام»یلحدون فی اسمائه سیجزون ما کانوا یعلمون
ي زودبـه هـا  کنند رها سـازید آن یها را که در اسماء الهی تحریف مبا آن بخوانید و آن

بینند. معتقدین به توقیفیـت اسـماء بـه ایـن آیـه      دادند میجزاي اعمالی را که انجام می
هایی که در منابع دینـی  توسل جسته و باورشان این است که خداوند را تنها باید با نام

الـذین   و ذروا«گویـد: در تفسـیر   البیـان مـی  آمده است خواند. شیخ طبرسی در مجمـع 
ابن عباس منظور ایـن   ازجملهبه باور برخی  -هاي متفاوتی هست: الفدیدگاه» یلحدون

  بخـش خـدا را از معـانی حقیقـی آن     ي مقـدس و الهـام  هـا ناماست که آن کسانی که 
  گذارند همه این گمراهان را رها کن.می هابتگردانند و بر روي برمی
خواننـد کـه   هایی مـی اي یکتا را با ناماي معتقدند که آن گمراهان که خدعده -ب 

انـد کـه   جبایی منظور کسـانی  ازنظر -درخور مقام والاي او نیست آنان را رها کن. پ
مسیح را پسر خدا خواندند. شیخ طبرسی نظـر دوم را برگزیـده و معتقـد بـه توقیفیـت      

  ).224-225/ 5: 1380اسماء است (طبرسی، 
سلیمان بن مهران از امام صـادق   -هستند: الف اسماء. روایاتی که دال بر توقیفیت 2
کند کـه  االله) آن حضرت از طریق پدران بزرگوار خود از رسول خدا (ص) نقل می(علیه

 ـ ـصد به استثناي الف    ـبراي خداي عزوجل نود و نه اسم هست  « فرمودند:  ی هرکس
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...» الواحـد و   انـد از: االله، عبارت اسماءشود و این ها را احصاء کند داخل بهشت میآن

  ).61: 1386تا آخر نود و نه اسم که در روایت آمده است (صدوق، 
إنّه من یصف ربه بالقیاس لا یـزال الـدهر   : «9توحید صدوق باب دوم حدیث  -ب

  »من الاقتباس
  )60(همان: » انّ الخالق لا یوصف الاّ بما وصف بِه نفسه« -پ
  )61همان: »(الی فی کتابه فتهلک لا تتجاوز فی التوحید ما ذکره االله تع« -ت
براي خـدا شـبه و   «االله)روایت شده است: در معانی الاخبار از امام صادق(علیه -ث

شود، اسـماء  مثل و عدم نیست، اسماء حسنی براي خداست و دیگري با آن خوانده نمی
» حسنی آن است کـه خداونـد در کتـاب خـود بیـان داشـته و فرمـوده: فـادعوه بهـا         

  ).91: 1382(محمدي،
بـر خداونـد   » ملتـذ «فرماید: اطـلاق لفـظ   . علامه حلی در شرح کشف المراد می3

گویند: علامه می ازجملهعنوان یک صفت] نیازمند اذن شرعی است. مشهور متکلمین [به
کـه در   گونـه همـان شود به این دلیل که، خداوند به صفت التذاذ عقلی هم متصف نمی

انـد، یعنـی توقـف دارنـد بـه      ا و ملاکات احکام توقیفیگویند احکام خداصول فقه می
انـد،  گویند اسماء و صفات الهـی تـوقیفی  رسیدن بیانی از شارع؛ در اصول دین هم می

اند. پس هر اسـمی را کـه قـرآن و سـنت خداونـد را بـدان       یعنی متوقف بر بیان شارع
ی که قرآن و سـنت  متصف نموده ما هم به همان اسم باید بخوانیم. زیرا شاید در اوصاف

  ).170تا: ذکر نکرده جهت اشکالی است ولو عقل آن استناد را بلامانع بداند (حلی، بی
گوید: هر لفظی را که خداوند سبحان فصوص نصیریه می . خواجه نصیر در رساله4

بر خود اطلاق کرده است لایق جلال و مناسب کمـال اوسـت و رعایـت ادب مـع االله     
  ). علامـه  100: 82نیز بـه همـان لفـظ او را بخـوانیم (محمـدي،      کند که ما ایجاب می
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لا تبدیل لکلمـات  «اند زاده آملی: اعتقاد من این است که اسماء عینی الهی توقیفیحسن

اما اسماء لفظی، حق این است هر نام نیکـو کـه دلالـت بـه کمـال و      » 65االله؛ یونس/ 
ادب مـع االله بـه حسـب سـیرت     صفات کمالیه کند اطلاق آن بر او رواست، جز اینکه 

کند هر اسمی که در عرف و عادت قومی منصرف و متبادر به معنایی بندگی اقتضاء می
: 1382است که با جلال و جمال الهی مناسب نیسـت بـر وي اطـلاق نشـود(محمدي ،     

 توانـد یماي که در بحث توقیفیت اسماء الهی (از هر دو گروه ) ارائه شد،  -). ادله100
  قضاوت نهایی یاري نماید. ما را در
  توان مفاد نیایش وي را در سه دسته گنجاند:با بررسی دعاي فیلسوف می      

یی از آیات قـرآن  هااقتباسالسلام ) الف. فیلسوف نیز به تأسی از ائمه اطهار (علیهم
مضامین مقتـبس مـزین کـرده، و     نیتریعالکریم در نیایش خود دارد. او دعایش را به 

کند. آیاتی که فارابی دعاي خود را بـه  می ترمحکم ساننیبدی را تعالحقوند با رشته پی
  ي مبارکه بقره، اسراء و توحید است.هاسورهها آراسته، سه آیه از آن

  »257االله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور، بقره/« 
  »44اسراء/ و إن من شیء إلا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم ،«
: 1387ابراهیمـی دینـانی،   »(4-3لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفواً أحد، اخلاص/«

27-28.(  
ی با نظر به الفاظ و ترکیبـات و تغییراتـی کـه فیلسـوف در     نوعبهب. دسته دوم را 

مشابه  هاعبارتتوان الهام گرفته از منبع وحیانی دانست. این ها ایجاد کرده است، میآن
هـا ایجـاد   بع دینی دارند، اما فیلسوف با همان دید فلسفی خـود تغییراتـی در آن  در منا

ي هـا شیاینبهره برده است. از طرفی در  هاعبارتکرده و به فراخور حال نیایش از این 
شـود.  یی با تغییر یا جابجایی الفاظ دیده میهاعبارتالسلام ) نیز چنین معصومین(علیهم
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، بـه ذات  »و بوجهک الباقی بعد فناء کل شیء«خوانیم: میل میعنوان مثال در دعاي کبه

). این عبارت الهـام گرفتـه   113: 1380نابودي هر چیز باقی ست(قمی، بعد ازپاکت که 
السـلام)  ،که معصوم (علیـه هست» 88کلُ شیء هالک الا وجهه، قصص/«از آیه مبارکه 

ا در مناجـات شـعبانیه عبـارت    به زیبایی مفهوم را در قالب عبارتی نو گنجانده است. ی
قل لا املـک  « ۀیآهمان  )،293: 1380قمی،»(فانی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا«

است اما نه به لسان وحیـانی بلکـه بـا    » 206لنفسی نفعاً و لا ضرا الا ما شاء االله،اعراف/
  لسانی معصوم ،هم عدل وحی.
اي بهـره بـرده اسـت. وي در فقـره     هـا عبارت گونهنیازافارابی نیز در دعاي خود 

)،کـه برگرفتـه از آیـه    22: 1387ابراهیمی دینانی، »(اله المشارق و المغارب«فرماید: می
نـور  «فرمایـد:  است. در عبـارتی دیگـر مـی   » 20رب المشرق والمغرب، مزمل/«مبارکه 

زدیـک  سوره نـور ن  35). این عبارت در قرآن کریم به آیه 22همان: »(الارض و السماء
  ».االله نور السماوات و الارض«است 

اگر در دو عبارت فوق دقت شود، اختلاف در جابجایی الفاظ مشهود اسـت. آنجـا   
ي هـا جنبـه نامیده شده است؛ بـا توجـه بـه    » الـه المشارق و المغارب «تعالی که باري

ی بجاي شود: چرا فاراباعجاز لفظی و محتوایی قرآن کریم، این سؤال به ذهن متبادر می
استفاده کرده است؟ با وجود تفاوت معنایی کـه ایـن الفـاظ دارا    » الـه«از » رب«کلمه 

ها با توجه به متن قرآن کریم صحیح است؟ مـلاك صـحت   ؛ آیا جایگزینی آنباشندیم
این امر یعنی جایگزین کردن الفاظ قـرآن بـدون اذن شـرعی چیسـت؟ یـا در عبـارت       

اجازه استعمال جمع بجاي مفرد؛ یا جابجایی الفـاظ را   آیا فارابی» نورالارض و السماء«
  دارد؟
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إنک االله الاحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولـد  «فرماید: وي در فقره دیگري می

)،که آیاتی از سوره اخـلاص اسـت. در ایـن مـورد     28همان: »(و لم یکن له کفوا احد
دارند اما موارد استعمالشـان   شده،گرچه هر دو یک مصداق» االله«جایگزین » الفرد«کلمه 

ي کلمـه سوره بقره بهره برده امـا   201. سهروردي در نیایش خود از آیه هستمتفاوت 
ربنـا آتنـا فـی هـذه الـدنیا حسـنه و فـی الآخـره         «را به آیه اضافه نموده است:» هذه«

).  مواردي از این قبیل در فقرات دیگر هـم دیـده شـده    1/2: 1372سهروردي،»(الحسنه
  کنیم.ها خودداري میاز بیان آن هستپیش  سؤالاتاما چون اصل همان است، 

ي نیـایش  گسـتره پ. دسته سوم استعمال اسماء، صفات و اصطلاحات فلسـفی در  
چونان اقیانوسی ست که هنرمندانه از عناصـر دینـی و    هاشیاینگونه فیلسوف است. این

اشـاره شـد کـه فیلسـوف      به این موضوع هاتفاوتاست. در بخش  شدهختهیآمفلسفی 
، علـت الاولـی   العللعلت ،الوجودواجب«تعالی را با اسماء و صفات فلسفی چون باري
 ـمخاطب قرار داده است. در اینجا بیشتر به عباراتی » و... کـه اصـطلاحات    میپـرداز یم

  فلسفی دارند و در ادامه هر دو موضوع را بررسی خواهیم کرد.
کـه در  » نـوري «دانـد.  می» ق النور و مبدأ الوجودخال«شیخ اشراق خداي تعالی را 

در لسان وحی متفاوت است. نـورِ در اشـراق   » نور«شود با ي اشراق استعمال میفلسفه
ي دعـا، فـارابی از   فقـره بنیان اصلی مکتـب فلسـفی سـهروردي اسـت(همان). در دو     

و إطلع علـی  إمنحنی فیضا من العقل الفعال، «استفاده کرده است: » عقل فعال«اصطلاح 
). عقـل فعـال همـان    28-22: 1387(ابراهیمی دینانی، » ظلماتها شمساً من العقل الفعال

و واهب الصورِ هیولاي مادي  دانندیمموجودي ست که فلاسفه او را مدبر عالم طبیعت 
در لسان احادیث است. گرچه فارابی نخسـتین  » روح القدس«شود؛ و معادل خوانده می



                                    113                                           نیایش دینی و فلسفی بررسی تطبیقی 
 

را وارد فلسفه اسلامی کرد، اما بحث از عقـل ریشـه    گانهدهول کسی است که بحث عق
  در تعلیمات ارسطو دارد.

)، و در 22همـان:  »(هذب نفسی من طینت الهیولی«فرماید: اي دیگر میوي در فقره
إنقذنی من أسر الطبـایع الاربـع، إنـک قـد     «گوید: دو عبارت از عناصر اربعه سخن می
 ـا). عـلاوه بـر   28همان: »(الاربعه سجنت نفسی فی سجن من العناصر ، عبـارات  هـا نی

؛ ذات و »فالذوات منها و الاعراض مستحقۀ بآلائـک... «فلسفی دیگري نیز موجود است، 
واجعل مـا فـی قواهـا بـالقوة کائنـاً      « ي تو هستند، هانعمتعرض موجودات مستحق 

). 28-27همان: ؛ آنچه از نیروهایش در مرحله قوه است به مرحله فعلیت برسان(»بالفعل
 کـه چنـان زاده آملی نیز در دعاي صدر المتالهین و علامه حسن» هیولاي اولی«اصطلاح 

  اشاره شد استعمال شده است. ترشیپ
با توجه به اصل توقیفیت اسماء الهی، پرسش اساسی درباره نیـایش فیلسـوف ایـن    

ر. نظر بـه اینکـه   است: آیا فیلسوف اجازه وضع اسم براي خداوند متعال را دارد؟ یا خی
 بـه دور ، این کار را اندرفتهینپذحتی آن دسته از بزرگان دین که توقیفیت اسماء الهی را 

  از ادب بندگی دانسته و سعی در اجتناب از این امر داشتند.
 ـتعالی اسم وضـع  این نقد همواره بر کسانی که از جانب خود براي باري  کننـد یم

هر مرتبه از اخلاق، عرفان و عقلانیت هـم رسـیده    وارد است که، انسان غیر معصوم به
عصـمت، آیـا در    ةقـو باشد با توجه به محـدودیت وجـودي و عـدم برخـورداري از     

  جایگاهی هست که براي خداي تعالی اسمی وضع کند؟
اما در مورد اصطلاحات فلسفی مانند عقل فعال، طینت هیولی، طبایع اربعـه، ذات و  

ره شد درك این اصطلاحات منوط است بـه آشـنایی بـا    عرض، قوه و فعل، چنانکه اشا
علم فلسفه. و تنها افراد معدودي توانایی دارند به مقصود نیایشگر از بکار بـردن چنـین   
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یی پی ببرند. از طرفی این وحـدت اسـتعمال اصـطلاحات فلسـفی در لسـان      هاعبارت

ي واحد است که علی ارهیسسینا و شیخ اشراق بیانگر فلاسفه مشهوري مانند فارابی، ابن
توان آن را وجه مشـترك و حـاکم   ي فلسفی ایشان، میهامشربرقم وجود اختلاف در 

توان به آن اشاره کـرد  در نظرگاه فلسفی آن بزرگواران دانست. نکته حائز اهمیتی که می
آن  تبـع بهاین است که، ریشه اصلی فراگیر شدن چنین اصطلاحاتی در فلسفه اسلامی و 

هـا را وارد  ي یونـانی اسـت کـه اسـماعیلیان آن    هاآموزهلسفی، تا حدودي در نیایش ف
  فلسفه اسلامی کردند. که قهراً لسان فلاسفه نیز از این تأثر مستثنی نبوده است.

تفاوت برجسته دیگر این است که برخی دعاها و اسامی فلسفی، داراي بار فلسـفی  
شود و اگر این مبـانی زیـر سـؤال    هستند، یعنی توسط مبانی و ادله عقلانی حمایت می

بحث افلاك بطلمیوسـی کـه بـه     مثلاً. زدیریفرومروند آن اسم و دعاي مبتنی بر آن نیز 
  گردد.  می» رب الاجرام الفلکیه«شد سبب به هم ریختن اسم  شکستهدرهملحاظ فلسفی 

سوي خداونـد تعـالی و مصـالح ایـن پـل      که گفته شد، دعا پلی ست به طورهمان
السـلام) بـا توجـه بـه تکامـل      برد. معصومین (علیهمباشند که داعی بکار میمی الفاظی

ها را با شناخت اکمل خـود از ذات  روحی و غناي درونی خویش نیکوترین درخواست
و  هـا درخواستاند. و براي پیروان مکتب آن بزرگواران سزاست به مدعو بر زبان آورده

، تمسـک  هاسـت آنو بیانگر معرفـت عمیـق   دعاهاي کاملی که از طریق ایشان رسیده 
که ابعاد غیبی نیز براي دعا قائل باشیم. چراکه خداوند تعـالی در تنزیـه    ژهیوبهجویند. 

  فرماید:  مقام ایشان می
  ».33إنّما یرید االله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیراً، احزاب/ «
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  ي بندجمع -8

  دعـا   ازلحـاظ تعالی و همچنین غنـاي منـابع دینـی    يبا توجه به توقیفیت اسماء بار
  تعـالی رعایـت شـده و از    و نیکوست چـون بزرگـان دیـن ادب بـاري     جابهو نیایش، 

هایی استفاده شود که مبناي شرعی دارند و خداي تعالی با اسماء و صـفاتی کـه   نیایش
بیـت  هـل ، مورد خطاب قرار گیرد. الگـو و اسـوه بـودن ا   اندشده وارددر شرع مقدس 

السلام) در تمام جوانب و ابعاد زندگی بایستی رعایت گردد و نیایش و دعـا بـا   (علیهم
  اي که دین مبین اسلام به آن داده است، از این امر مستثنی نیست.توجه به اهمیت ویژه

تـرین  تـرین و جـامع  بلکه بهتر آن است لسانی را براي نیایش برگزینیم که مقرب
 ـدلتـوایی،  باشد. در اوج غنـاي مح  و روان باشـد، نـه آنکـه تراوشـی سرتاسـر       نینش

  اصطلاحی و پیچیده. البته منکر آن نیستیم که:
  بگو تنگتدلخواهد و      هر چه میــهیچ آداب و ترتیبی مج

دعاهاي فلاسفه اغلب اشکال فلسفی و عقلانی نـدارد و بـا مبـانی دینـی      اگرچه
تواند در طول دعاي شرعی قرار گیرد، اما دعاي فیلسوف می کهينحوبهناسازگار نیست 

ي هـا جنبهبا حفظ اصل توقیفیت اسماء الهی و رعایت شأنیت تنزیه و تقدیس در دعا و 
فلسفی مبانی اسماي فلسفی بهتر است بـه مناجـات    ختنیفرورغیبی و همچنین احتمال 

  السلام) تمسک بجوییم.بیت (علیهماهل
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  هانوشتپی

انـد: نیـایش و   اند: دعا از روي تضرع و زاري است و در تعریف دعا نیز گفتـه گفتهعمید و دهخدا  -1
). در 1212: 1350عمید،  _3079/ 2: 1385(دهخدا،  هستطلب حاجت از خداست که جمع آن ادعیه 

دعا درخواست کردن چیزي از خداوند یا بزرگان دیـن هنگـام نیـاز، اضـطرار و     «فرهنگ سخن آمده: 
را بیان  هانیا). فرهنگ نوین و رائد نیز معانی شبیه به 1036/ 1: 1385انوري، »(ت آمرزش خواستن اس

  ).215: 1384آنطون الیاس، ـ 368: 1385اند (مسعود، کرده
  .13همان: -2
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نهـم، تهـران،   ، چـاپ  نیایش امام حسین در صـحراي عرفـات   )؛1386(جعفري، محمدتقی -

  مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفري.
  ، چاپ سی و دوم، قم، بوستان کتاب.نامهالهی )؛1389(زاده آملی، حسنحسن -
، چاپ چهـارم، قـم، بوسـتان    العلیا در توقیفیت اسماءکلمه )؛1380(_____________ -

  کتاب.
بوالحسن شـعرانی، چـاپ   ، اکشف المراد شرح تجرید الاعتقاد )؛1370(الدینحلی، جمال -

  ششم، تهران، اسلامیه.
  ، علی محمدي، قم، دارالعلم.کشف المراد )؛تابی(__________ -
  ، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.2، ج فرهنگ متوسط )؛1385(اکبردهخدا، علی -
، چاپ یکم، تهران، بنیاد سلوك عرفانی یا شرح دعاي صـباح  )؛1389(سبزواري، ملا هادي -

  بیت.گی حفظ و نشر آثار اهلفرهن
، بیـروت،  تنبیه الغافلین بأحادیث سید الانبیـا و المرسـلین   )؛تابی(سمرقندي، نصر بن محمد -

  مؤسسه الکتب الثقافیۀ.
، چـاپ یکـم،   1، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق )؛1372(سهروردي، شهاب الدین یحیی -

  قیقات فرهنگی. تهران، وزارت فرهنگ و آموزش عالی موسسه مطالعات و تح
، 7، جالحکمۀ المتعالیه فی الاسفار الاربعه )؛1380(ابراهیم محمد بنصدرالدین شیرازي،  -

 تصحیح دکتر مقصود محمدي، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح تحقیق و مقدمه 1، جالمبدأ و المعاد )؛1381(____________________ -
 ن: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.نظري، تهرامحمد ذبیحی و جعفر شاه

، تصحیح و تحقیق و 1، جمفاتیح الغیب )؛الف1386(____________________ -
 مقدمه نجفقلی حبیبی، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

، تصحیح تحقیق و مقدمه ایقاظ النائمین )؛ب1386(____________________ -
  .محمد خوانساري، تهران: بنیاد حکمت اسلامی صدرا
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، سید محمـدباقر موسـوي همـدانی،    8، ج المیزان )؛1381(طباطبایی، سید محمدحسین -

  چاپ دوم، تهران، اسلامی.
، علی کرمـی، چـاپ یکـم، تهـران،     5، ج البیانمجمع )؛1380(فضل بن حسن طبرسی، -

  فراهانی.
  ، چاپ نهم، تهران، جاویدان.فرهنگ عمید )؛1350(عمید، حسن -
  اي، چاپ چهارم، تهران، صبا.، کمرهالجنانمفاتیح )؛1380(قمی، عباس -
، اطلاعـات  هـاي فلسـفی در جهـان اسـلامی    نیـایش  )؛1386(کریمی زنجانی اصل، محمد -

  .64حکمت و معرفت، ص
  ، چاپ یکم، قم، فراگفت.فرهنگ آسمانگر )؛1382(محمدي، حسن علی -
  ، چاپ هجدهم، تهران، امیرکبیر.4، ج فرهنگ فارسی متوسط )؛1380(معین، محمد -
  ، چاپ ششم، تهران، صدرا. 2، ج آشنایی با قرآن )؛1376(مطهري، مرتضی -
سـپاه پاسـداران انقـلاب اسـلامى،     تهران، ، جهاد اکبـر جبهه و  )؛1362(مظاهرى، حسین -

  .عقیدتى سیاسى يهاآموزش، اداره هیفقیولنمایندگى 
، چـاپ یکـم، قـم،    نیایش از دیـدگاه عقـل و نقـل    )؛1389(ممدوحی کرمانشاهی، حسن -

  بوستان کتاب.
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